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چنین دست و دلبازی یک طرفه ای  ازجیب ملت فقیرفقط از همت بالای آقا بر می آید
احمد طباطبایی

خبر گروگان گیری یا ربوده شدن شهروندان آمریکایی و اروپایی در نقاط مختلف دنیا همیشه با کلمه تروریست همراه بوده است و به واقع چنین کاری را غربیها فعالیت افراد یا گروهای تروریستی می دانند. می توان پیشنهاد کرد این کشورها خیلی محبوب نیستند و به همین دلیل شهروندان آنان در معرض خطر تروریستها قرار دارند و بهای گزاف قلدری حکومتهایشان را می پردازند. 
اما اگر چنین برداشتی از موضوع داشته باشیم آنوقت باید بپرسیم چرا ایران ما هم در صدر کشورهای غیر محبوب قرار دارد؟ ربوده شدن و ترور شخصیتهای سیاسی، نظامی، علمی و صنعتی ایرانی در دیگر کشورها خیلی زیاد شده است. راستی چرا باید گروهای تروریست تا این اندازه بر خلاف امنیت شهروندان ایرانی فعال شده باشند؟ 
مهندسین و دیپلماتهای ایرانی ربوده شده در پاکستان و افغانستان و عراق چند نمونه بارز هستند، حالا سوریه هم دیگر امن نیست. در 29 آذر ماه پنج مهندس ایرانی شرکت مپنا که روی نیروگاه برقی شهر حمس کار می کردند روبوده شدند. متاسفانه وقتی دو نفر از نیروهای امنیتی از ایران راهی سوریه شدند تا در این مورد تحقیق کنند نیز ربوده شدند. 
هرهفت نفر توسط گروهی به نام مخالفان توسعه شیعه گری در سوریه روبوده شدند. تا همین اواخر بود که سوریه کشوری معتدل برای ادیان مختلف شناخته می شد. علویان در کنار سنی ها و مسیحیان و نیروهای غیر مذهبی سکولار صلح آمیز زندگی مشترکی داشتند. 
اندک علویان عمده قدرت سیاسی و اقتصادی سوریه را در اختیار دارند و چنین انحصاری آیا بیداری اسلامی را برای جامعه سوری به ارمغان آورده؟ به هر حال ربوده شدن ایرانی ها در سوریه ای که دوست و حامی اصلی سوریه است کمی سئوال برانگیز است. 
ایران در حمایت از بشار السد و رژیم بعث سوریه که اقلیت شیعه در سوریه می باشد هر چه در توان دارد انجام می دهد و به طور حتم نمی توان انتظاری غیر از این داشت اما آیا چنین رفتاری دلیل محبوب نبودن ایرانیها در سوریه شده است؟

آیا نفت ارزان و اسلحه مجانی و انواع امکانات مهندسی و امنیتی می بایست تا این اندازاه نفرت و دشمنی برای ما ایرانیها به ارمغان بیاورد؟ شاید چنین حمایتهای از نظر مردم سوریه دخالت در امور آن کشور تعریف می شود و به همین دلیل دیگر ایرانیها خیلی میهمانان خوبی در سوریه نیستند. 
پرداختهای چند صد میلیون دلاری حاکمیت ایران به دولت بشار اسد و تقویت نیروهای امنیتی سوریه دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست و مسئولین نظام با افتخار چنین اطلاعاتی را انتشار می دهند. چنین دست و دلبازی یک طرفه ای فقط از همت بالای آقا بر می آید و بدون شک رهبر جهان اسلام بودن هم خرج دارد. 
آقا برای نشر قدرت و نفوذ خود سالهاست که چنین خرجهایی را از جیب ملت فقیر ایران مجاز میداند و در اولویت قرار داده و البته تعداد زیادی از مزد بگیرانشان در همین راستا خدمات ارزنده ای هم ارائه می دهند. نشر نظریه حکومتی ولایت فقیه و تشکیل دولت جهانی اسلام خیلی بیشتر از این حرفها خرج دارد. به قول آقا امت بیشتر قدرت بیشتر. 
چنین توهمی در ذهن تمام شخصیتهای آسمان باور یافت می شود و این نوع مذهبی شیعه اش هم خیلی در اصول با بقیه تفاوت ندارد. آقا خود را نماینده خدا روی زمین می داند و در صدد تاسیس نهاد رهبری ولایت فقیه در کشورهای اسلامی است و احمدی نژاد خود را یار وفادار امام زمان میداند و برای ظهور ایشان شرایط را فراهم می آورد تا بعد از ظهور دولت های دنیا را نابود کند و فقط یک دولت اسلامی واحد برقرا نماید. مهم نیست من و شما این حرف ها را باور نداریم و توهم می دانیم چراکه چنین باورهایی مذهبی و توهمی در دنیای دیکتاتورها خیلی منطقی است و به همین دلیل آنها در اشاعه افکارشان؟ ا�! اساً شرمی ندارند اما حقیقت دنیای بشری چیز دیگری است . 
مردم جهان بر اساس شعور و اندیشه خود این حرفها و رفتار را بررسی می کنند و به طور حتم چنین حرف و حدیثهای را بر نمی تابند. جای تاسف است که رفتار سیاسی حاکمان امروز ایران به گونه ای است که حتی مردم کشورهای همسایه و دوست حاکمیت هم نمی توانند آن را بپذیرند و متاسفانه با رفتاری تروریستی پاسخ داده می شود. محبوب نبودن ملت ایران در نزد جهانیان یک نوع دیگر از ضررهای است که حاکمیت فاسد و با بی خرد ایران به جامعه ایرانی تحمیل کرده است. 
به امید رهایی از نظام جهل و جاهل پرور

بیست و یکم دی ماه نود
